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خبــر اول: نماینــده الیگــودرز: آقــای 
قالیباف، با آجیل یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومانی چگونه به مردم شب یلدا را تبریک 

بگوییم؟
راه حل: سعی کنید رودررو نشوید. زنگ 
هم نزنید. مثل دولت که شــب عید پیامک 
تبریک می دهد، پیامک آماده بفرستید. بعد 

سریع بلاک کنید.
درخواســت: نماینده محتــرم در پایان 
پیامک لطفا آدرس مغازه ای که آجیل یک 
میلیون و دویســتی می دهد را قید کند. با 

تشکر.
خبــر دوم: زیباکلام: هنــوز دود از کنده 

طبقه متوسط بلند می شود.
نظر شخصی: کنده طبقه متوسط خیلی 
وقت اســت دیگر ریه نــدارد. دکتر بهش 
گفته فقط [...]دود کن. ترجیحا هم تهران 
نمان، برو شــمال. همین روال را بخواهی 

ادامه بدهی شش ماه بیشتر زنده نیستی.
نتیجه گیری: شــرایط جوری اســت که 
دیگر همه قبول داریم طبقه متوسط بخار 
ســابق را ندارد. فقط یــک دود کوچولویی 

می آید و می رود.
خبر ســوم: رئیس کمیســیون آموزش 
مجلس: مجوز اســتخدام ۲۰ هــزار بابای 

مدرسه صادر شده است.
یک مقــام غیرمســئول در همین باره 
گفت: خوشــبختانه مشکلی از بابت تأمین 
بابای مدرســه نداریم. از بس بابای مردم 
را درآورده ایم انبارها پر از بابا شده که قرار 
اســت بخشــی از این باباها را به مدارس 

تزریق کنیم.
خبر چهارم: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت با هشدار نسبت 
به پیامدهــای افزایش قیمت مواد غذایی، 
به ویــژه لبنیات و منابــع پروتئینی و حذف 
آن از ســبد غذایی مردم گفت گرانی مواد 
غذایی، ســلامت تغذیه ای مردم را تهدید 

می کند.
واکنش: این چه حرفیه می زنی مدیرکل 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت؟ 
ما گوشت رو حذف کردیم، دیگه چهار لیتر 
شیر و ماســت که این حرفا رو نداره. اصلا 
خودتو ناراحت نکن. اگه وســعت می رسه 

دوغتو بنوش.
خبــر پنجــم: هشــدار پلیــس درباره 

اپلیکیشن های جعلی بانکی
ابــراز خســتگی: هکرها ۲۴ســاعته و 
خستگی ناپذیر مشــغول به کارند. یک روز 
پیامک جعلی ســامانه ثنا، یــک روز واریز 
جعلی ســود سهام عدالت، روز دیگر فلان 
لینک بدافزار. جدیدا هــم روزی ۲۰تا پیام 
می آیــد در تلگــرام با عکــس دخترهای 
خارجی که بــه فارســی می گویند حالت 
چطوره؟ قربانت بروم. حالم آن قدر خوب 
نیست که گول تو را بخورم. دست بردارید. 
البته از اینکه کلاهبردارها پیشرفت کرده اند 
اســتقبال می کنیم. قبلا در پوشش برادران 
دوست و همسایه پیامک می دادند که گنج 
پیــدا کرده اند. البته هنوز هم فعال اند ولی 
گروه های جدیــدی آمده اند که به هر حال 
به فکر عناصر زیبایی شناســانه هم هستند 
کــه این خود جای تقدیــر دارد. دیدم یکی 
در ایکــس پرســیده بود مگر هنوز کســی 
هست که گول اینها را بخورد؟ بله، هستند. 
هرچقــدر در خــوردن گوشــت و لبنیات 
مشکل داریم، خوشبختانه در گول و بابای 

مدرسه کمبودی حس نمی شود.

 هدیه کریسمس ترامپ به خودش
رســانه ها از یک تغییر نام عجیب خبر 
دادند و آن را هدیه کریســمس ترامپ به 
خودش توصیف کردنــد. ترامپ نام مرکز 
هنرهــای نمایشــی «جان اف.کنــدی» یا 
«مرکز کندی» را بــه «مرکز ترامپ کندی» 
تغییر داد. هیئت مدیــره «مرکز کندی» به 
ریاســت «دونالد ترامپ» بــه تغییر نام آن 
رأی داده انــد. این مرکز در ســال ۱۹۷۱ به 
احترام کنــدی نام گذاری شــده بود. «جو 
کندی ســوم»، «رابــرت کنــدی جونیور»، 
و «جک شلاســبرگ» دیگر خویشــاوندان 
«جــان اف.کندی»، تیــم و ماریا شــرایور 
خواهرزاده های کنــدی این اقدام ترامپ را 
محکوم کرده اند.  «تیم شرایور» خواهرزاده 
کندی نوشت: «شاید هیئت مدیره نمی داند 
کــه «مرکز کنــدی» یادبودی بــرای «جان 
اف.کنــدی» رئیس جمهــور ایالات متحده 
است. آیا آنها حاضرند بنای یادبود لینکلن 
را تغییــر نــام دهند؟ جفرســون چطور؟ 
تغییر نام توهینی به رؤسای جمهور بزرگ 
خواهد بود. ایــن اقدام هم توهینی به یک 

رئیس جمهور بزرگ است».
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سرگذشــت دریاچــه آرال در شــوروی ســابق می توانســت برای 
جلوگیری از روند مخرب ایجادشــده در دریاچه ارومیه مورد اســتفاده 
قرار گیرد. این طور نشــد و ۳۰ ســال پس از آغــاز تخریب دریاچه آرال 
(خوارزم)، دریاچه ارومیه هم عملا در همان مسیر قرار گرفت. دریاچه 
آرال کــه زمانی چهارمین دریاچه بزرگ داخلــی جهان بود و به دلیل 
پروژه های کشاورزی در مقیاس بزرگ دوران شوروی، عمدتا برای کشت 
پنبه، تا حد زیادی خشــک شــد. اتحاد جماهیر شوروی برای کشاورزی 
پنبه و سیاســت «طلای سفید» در اواسط قرن بیستم، به ویژه در دوران 
نیکیتا خروشــچف در دهه ۱۹۵۰ برنامه ای را برای گســترش کشاورزی 
در منطقه خشــک آســیای مرکزی آغــاز کرد. برای حمایــت از مزارع 
وســیع و پرآب پنبه و تا حــد کمتری برنج در جمهوری های شــوروی 
ازبکســتان و قزاقســتان، دو رودخانه اصلی که دریــای آرال را تغذیه 
می کردنــد -آمودریا و ســیردریا- به طور گســترده از طریق کانال های 
آبیاری و ســدهای ساخته شده منحرف شدند. ســالانه حدود ۲۰ تا ۶۰ 
کیلومتــر مکعب آب منحرف می شــد و بخش زیــادی از آن به دلیل 
ســامانه های آبیاری ناکارآمد و نشت در بیابان، از بین  رفت. این کاهش 
شــدید موجب شــد عملا برای چندیــن دهه هیچ آبی به دریا نرســد. 
خشک شــدن عمدی دریای آرال یکی از بدترین فجایع محیط زیســتی 
کره زمین را با پیامدهای شــدید محیط زیســتی، اقتصادی و بهداشتی 
ایجاد کرد. دریاچه به طرز چشــمگیری به کسری از اندازه اصلی خود 
کاهش یافت و منجر به افزایش شوری و فروپاشی صنعت ماهیگیری 
که زمانی پررونق بود، شــد. بســتر دریا که در معــرض دید قرار گرفته 
بود، به یک بیابان وســیع نمکی تبدیل شــد. خشک شــدن دریای آرال، 
واقع بین قزاقستان و ازبکستان در دهه ۱۹۶۰، نتیجه عمل برنامه ریزان 
مرکزی شوروی بود که یک پروژه کشاورزی عظیم را برای تبدیل آسیای 
مرکزی به یک منطقه بزرگ تولیدکننده پنبه (طلای سفید) آغاز کردند. 
برای آبیاری مزارع وســیع پنبه، روی دو رودخانــه اصلی تغذیه کننده 

دریای آرال -آمودریا و ســیردریا- به طور گسترده سدسازی شد و آب از 
طریق کانال ها منحرف شــد. این دریاچه تا دهه ۲۰۰۰، حدود ۹۰ درصد 
از حجم خود را از دست داد و به چندین دریاچه کوچک تر تقسیم شد.
فروپاشــی زیســت محیطی و شــوری زیاد باعث کشته شدن بیشتر 
گونه های ماهی بومی و فروپاشــی صنعت ماهیگیری شــد. در بحران 
سلامت، گردوغبار سمی ناشی از باد (مخلوط با نمک و مواد شیمیایی 
کشــاورزی) از بســتر دریا که در معــرض دید قرار گرفتــه بود، باعث 
بیماری های تنفســی، ســرطان ها و مرگ ومیر بالای نوزادان در نزدیکی 
شــد. با افول اقتصــادی، بنادر ســابق کیلومترها دورتــر از آب به گل 
نشستند و کسب وکارهای وابســته به ماهیگیری ویران شدند. تغییرات 
اقلیمی منطقه ای با از دســت دادن اثــر تعدیل کننده دریاچه منجر به 

تابستان های گرم تر و زمستان های سردتر شد.
فاجعــه دریــای آرال درس عبرتــی آشــکار در مــورد تغییــرات 
زیســت محیطی ناشــی از انســان و پیامدهای اولویت دادن به اهداف 

اقتصادی کوتاه مدت بر پایداری اکوسیستم است.
گردوغبــار ناشــی از بــاد از دشــت های نمکی ســمی، آلــوده به 
آفت کش هــا و کودهای کشــاورزی، یــک خطر عمده برای ســلامت 
عمومی ایجاد و زمین های کشــاورزی اطراف را بیشتر تخریب کرد. گرد 
و غبار و آب آلوده منجر به نرخ بالای بیماری های تنفسی، سرطان ها و 
سایر مشکلات بهداشــتی در بین جمعیت محلی شد، به طوری که در 

برخی مناطق نرخ سرطان ۲۰ برابر میانگین جهانی گزارش شده است. 
تلاش هایی برای کاهش این فاجعه انجام شده است، از جمله ساخت 
ســدی در دهه ۲۰۰۰ که به بهبود نسبی دریای آرال شمالی کمک کرد؛ 

اگرچه دریای آرال جنوبی تا حد زیادی ازدست رفته تلقی می شود.
موارد متعدد دیگری در سراســر جهان وجود دارد که دریاچه ها به 
دلیل عوامل مشابه، عمدتا فعالیت های انسانی (به ویژه انحراف بیش 
از حــد آب برای کشــاورزی) و تغییرات اقلیمی، به طور چشــمگیری 
کاهش یافته یا کاملا خشک شــده اند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی، قزاقستان -با کمک های بین المللی- سد کوک-آرال را ساخت 
که در سال ۲۰۰۵ برای نجات دریای آرال شمالی تکمیل شد. سطح آب 
در شمال دریاچه افزایش و شوری کاهش یافته و برخی از ذخایر ماهی 
بازگشته اند. با این حال، دریای آرال جنوبی بزرگ تر در ازبکستان عمدتا 
خشــک مانده است و به دلیل اتکای مداوم ازبکستان به کشاورزی پنبه 
و جریان محدود رودخانه، تلاش های کمی برای احیای آن انجام شده 

است.
دریاچه ارومیه که زمانی بزرگ ترین دریاچه آب شور خاورمیانه بود 
نیز از میانه دهه ۷۰ شمســی حدود ۹۰ درصد از حجم خود را از دست 
داده اســت. علل اصلی آن ساخت گسترده سد، هزاران چاه غیرقانونی 
و انحراف آب از رودخانه های فرعی برای حمایت از کشاورزی (سیب، 
گندم، آفتابگردان) اســت. دشت های نمکی حاصل از آن، منبع اصلی 
گردوغبار ناشــی از باد و مشکلات بهداشتی برای مردم محلی هستند. 
این موارد به عنوان داســتان های هشــداردهنده در مــورد پیامدهای 
شــدید زیســت محیطی، بهداشــتی و اقتصادی مدیریــت ناپایدار آب، 
به ویژه در مناطق خشــک با تقاضای بالای آب برای کشــاورزی، عمل 
می کنند. متأسفانه داستان دریاچه ارومیه نشان داد ما به آنچه بر آرال 
گذشته بود، بی تفاوت بودیم و از فاجعه ای که بر دریاچه ارومیه رفت، 

چشم پوشی کردیم.

درس آرال را برای دریاچه ارومیه نیاموختیم

 بی بی ســی: یک مهندس زن آلمانی به عنوان نخستین فرد 
دارای معلولیت در جهان با فضاپیمای شرکت بلو اورجین 
به فضا رفت. اول هفته میشائلا بنتهاوس به فضا پرتاب شد 
و در ارتفاع حدود ۱۰۰کیلومتری از سطح زمین، به نقطه ای 
که به «خط کارمان» (مرز بین اتمسفر زمین و فضا) معروف 
است، رسیدند. این سفر استثنایی و اولین تجربه حضور یک 

فرد با این مشخصات در فضا بود.

 بررسی آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد در پی افزایش 
برودت هوا و ادامه استفاده گسترده از وسایل گرمایشی، تقاضا در 
بخش خانگی، تجاری و صنایــع جزء ادامه دارد.  مصرف بخش 
خانگی، تجاری و صنایع جزء طی روزهای گذشته ۶۳۹.۱۴ میلیون 
مترمکعب و ۶۴۱.۲۲ میلیون مترمکعب و ۶۶۱ میلیون مترمکعب 
در روز را پشت سر گذاشته است. این میزان مصرف نزدیک به ۷۸ 

درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.

طالبان ســینما آریانای کابل را برای ساخت یک مرکز خرید 
تخریب کرد. عتیق رحیمی، نویســنده و فلم ساز افغانستانی، در 
این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «سینما آریانا ویرانه ای نبود 
که باید تخریب می شد، بلکه خاطره ای بود که باید احیا می شد. 
این ســینما یک بار در جنگ های داخلی نابود شــده بود. این بار 
بدتر است آن را به نام مدرنیته پاک می کنند؛ مدرنیته ای بی روح، 

بدون تصویر و بدون سکوت مشترک در تاریکی».

یک۶۶۱ میلیونیک
سینمامترمکعبفضانورد معلول

یادداشت

 اگــر روزی روزگاری عاقله مــردی هنرمند یا دولت مردی دغدغه منــد از من نگارنده 
بخواهــد که تصویــری چند از یک درد کهنــه و کریه را بگذارم پیــش  رویش، بی گمان 
خواهم رفت ســراغ یک شات، فقط یک شات از زندگی توأم با درد و رنج و سراسر فقر و 

تنگدستی تک تک مفاخر و پیشکسو تان عرصه فرهنگ  و هنر در بلوچستان.
همان هایی که آخرین میراث داران معنوی فرهنگ، ادب و هنر این مملکت  هستند و 
با وجود جفاها و بی مهری ها و نادیده گرفته شدن های بسیار و بی شمار،  همچنان بی مزد 
و منــت و بدون هیچ گونه ادعایی، در کنج خانه های محقر خود با چنگ  و دندان و دل  و 

جان داشته های ارزشمند نسل های پیش از ما را در صندوقچه های سینه های خویش بزرگ منشانه به امانت 
نگه داشته اند برای سپردن به نسل بعد از خویش.

همان مفاخر و هنرمندانی که دولت ها با کســب وجهه و محبوبیت و اعتبار ایشــان، یکی  پس از دیگری 
روی کار آمده و رفته اند و شــعارها و وعده های پرطمطراق داده اند برای بالا بردن کرامت و ســطح کیفیت 
زیســت  فرهنگی و نیز معیشتی شــان، اما پس از پایان دو دوره هر کدام از آنها همچنان در روی پاشنه سابق 

می چرخد!
همین دیروز بود به  گمانم که تصویری از سرپناه بسیار محقر بانو «شمشوک بلوچ»، یکی از برجسته ترین 
مفاخــر عرصه فرهنگ و هنر بلوچســتان و ایران را از ســوی خانواده اش در چابهــار دریافت کردم. اتاقکی 
بدون امکانات اولیه زندگی و حتی نیز بدون یک ســرویس بهداشــتی آبرومند! همین است شأن یک هنرمند 

ارزشمند؟!
اتاقک بلوکی و سیمانی بسیار محقری که این هنرمند فاخر، گواهینامه درجه یک هنری   قاب گرفته اش را 
بر دیوار آن آویخته اســت. همان گواهینامه ای که وزارت فرهنگ  و ارشــاد آن  را اعطا کرده و معادل دکترای 
موسیقی تخصصی اش ا ست و   مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری! راستی جایی نمی لنگد پای این 

پارادوکسیکال و خوش باوری!
چگونه خواهد بود هنرمندی پیش کسوت با چنین سطحی از کار حرفه ای، در پایان دهه ششم زندگی اش 
چنان در تنگدســتی فروبرود که توانایی تأمین مایحتاج روزانه خویش و حتی توانایی ســاخت یک سرویس 
بهداشــتی را نداشته باشد، اما معادل دانش و تخصص موســیقایی اش، طبق تأییدیه آقایان دکترا باشد! به 

کجای این شب تیره باید آویخت قبای ژنده خویش را!
بی تردیــد بدیلی برای «شمشــوک بلوچ» و «زبیده آزادی» این دو مفاخــر زن عرصه فرهنگ و هنر با آن 
سطح از دانش موســیقایی و فلکولوریک نیست. اینها گنجینه های فرهنگ و هنر مملکت ما هستند. همان 
دو استاد برجسته و دو آوازه خوان بلندآوازه ای که یکی در چابهار و دیگری در نیک شهر سرنوشت و روزگاری 

مشابه را در پیری سپری می کنند.

همان «شمشوک بلوچ» که با دانش بومی موسیقایی خاص خود و فلکولورخوانی اش 
در خارج از وطن، به «شمشــوک ایرانی» شهره است و همان «زبیده آزادی» که با سینه 
مالامال از لالایی های رو به  زوال رفته بســیار نیز محبوب اســت و هستند  هر دو شان نزد 
ملل همســایه همچون امارات، پاکســتان، عمان، کویت، بحرین، افغانستان، ارمنستان و 
برخی از کشــورهایی آفریقایی. اما متأسفانه در کشــور خود کمتر می شناسند ایشان را و 
هیچ همت و جهدی ورزیده نشــده در ثبت و ضبط آثار این استادان و توجهی نسبت به 

معیشت شان نشده است.
همان هایی که تا هســتند قدر دانســته نمی شــوند و مورد بی مهری و غفلت قرار می گیرند و سر پیری و 
ازکارافتادگی یا به  وقت بیماری و ناخوش احوالی، سرگردان این اداره و آن ارگان دولتی می شوند، اما همین  
که درگذشــتند و رخت بستند از این جهان پررنج، می شوند اسطوره های سر میز و میدان نشین همان مدیران 

و شهرهای محل سکونت خویش!
آخر این دور تسلســل مرده پرســتی ما ایرانی ها را چه زمان پایانی خواهد بود؟! چرا باید مفاخر ما تا زنده 
هســتند قدر دانسته نشوند و بر صدر نشــانده نشوند، اما همین  که چشم فروبســتند از هستی، حتی همان 
مسئول فرهنگی و نیز مدیر شهری که نام  هنرمند را به  وقت حیاتش یک  بار هم به خوبی بر زبان نیاورده و از 
کوچک ترین توجه و خدمتی دریغ ورزیده،  یکباره سردیس و المان و پرتره های آنها را بر سر میز مدیریت و در 
دل میدان های شهر مزین می کنند؟ چرا آخر چنین می کنیم ما با خود و تاریخ و فرهنگ و داشته های فرهنگی 
خویش؟! چرا؟ حدود دو دهه پس از درگذشــت «ملا کمالان هوت»، اســطوره نامدار موسیقی بلوچستان، 
حالا بر ســر هر میدان محل سکونتش یعنی چابهار و بر روی میز هر مسئول و مدیر فرهنگی و غیر فرهنگی 
که ارادت خویش را به فرهنگ و هنر بلوچ به اثبات برســاند، المان و سردیس این شخصیت والای فرهنگی 

فراوان زینت بخش شده و یک سالن اجرا نیز به نامش مزین! بیش باد و پیش اما...
به قول ما بلوچان، بعد از مرگ زانوی غم را بغل گرفتن چه سود! آب رفته به جوی برمی گردد مگر !  استاد 
«کمالان» با آثارش در دهه های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ تمام خلأهای موجود رســانه ای و مدنی و تاریخی و ادبی و... 
بلوچان را آن زمان یک تنه پر کرد و مکتوب و نیازهای فرهنگی و روز جامعه را نیز هم برطرف. مگر خانه ای 
بود در بلوچستان که صدای«کمالان» طنین انداز نشود در آن؟ اما همین اسطوره سر میز و میدان نشین اکنون 
مدیران، حتی یک اثر ضبط شــده رســمی ندارد و ردپایی در ارگان های فرهنگی و فربه دیده نمی شــود مگر 

فقط همان یک تجلیل فرهنگستان هنر در زمان میرحسین موسوی که آن هم استاد شجریان بود بانی اش.
حال پیش از آنکه این دور تسلســل تکرار شــود و دانش فرهنگی و هنری آن همه یگانه مفاخر زیر تلی 
از خاک مدفون شــود، دست به  کار باید شــد؛ وگرنه «اسطوره های سر میز و میدان نشین» ساختن از استادان 

گران هنر خود، خودزنی  است و تیشه بر ریشه زدن.

اسطوره های سر میز  و  میدان نشین 

مهدی زارع

هر بار که موضوع موســیقی در مدارس به صدر 
اخبار می آید، به جای گفت وگویی مبتنی بر تربیت و 
علم، شــاهد واکنش هایی هســتیم که بیشــتر از جنس 
احتیاط، حذف و انکار اســت. گویی با حذف موســیقی، 
مسئله تربیت حل می شود. این در حالی است که پرسش 
اساســی تر همچنــان مغفول مانده اســت: مدرســه در 

مواجهه با موسیقی باید حذف کننده باشد یا هدایت گر؟
 در ادبیــات روان شناســی رشــد، موســیقی یــک عنصر 
حاشــیه ای یا تزئینی تلقی نمی شــود. مطالعات متعدد 
نشان داده اند که آموزش فعال موسیقی-نه صرفا پخش 
منفعلانه-می تواند به بهبود کارکردهای شــناختی مانند 
حافظه، تمرکز و مهارت های اجرایی کمک کند. کودکانی 
که در فعالیت های موسیقایی ساختارمند مشارکت دارند، 
معمولا توانایی بیشتری در یادگیری، کار گروهی و تنظیم 

هیجان از خود نشان می دهند.
از منظر تربیتی، موســیقی تنها ابزار ســرگرمی نیســت؛ 
بلکه زبان غیرمستقیم تربیت اســت. در سنین کودکی و 
نوجوانی، بسیاری از مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و هویتی 
نه از مســیر آموزش مســتقیم، بلکه از طریق تجربه های 
عاطفی و جمعی منتقل می شــوند. موسیقی، به ویژه در 
قالب هایی مانند ســرود، یکی از مؤثرترین بســترهای این 
انتقال است؛ بستری که هم احساس تعلق ایجاد می کند 

و هم امکان هدایت محتوایی دارد.
با این حال، سیاست رسمی در قبال موسیقی در مدارس، 
اغلب دچار دوگانگی اســت. از یک ســو بر «مفید بودن 
هنر» تأکید می شود و از ســوی دیگر، با نخستین حاشیه، 
ســاده ترین گزینه یعنی حذف در دستور کار قرار می گیرد. 
ایــن رویکرد نه مبتنی بر پژوهش اســت و نــه بر تجربه 
عملی. نتیجه آن، مدرسه ای محتاط، معلمی بلاتکلیف و 

فضای تربیتی تهی از ابزارهای مؤثر تنظیم هیجان است.
واقعیت این است که نوجوان امروز، چه مدرسه بخواهد 
چه نخواهد، مصرف کننده موسیقی است. حذف موسیقی 
از مدرسه، به معنای حذف موســیقی از زندگی نوجوان 
نیست؛ بلکه به معنای واگذاری کامل این حوزه به فضای 
غیررسمی، بدون نظارت، بدون آموزش و بدون گفت وگوی 
انتقادی اســت. مدرسه ای که از موســیقی عقب نشینی 

می کند، در عمل نقش تربیتی خود را تضعیف می کند.
نگرانی نســبت به رواج برخــی آثار بی محتــوا یا دارای 
مضامین منفی-از جمله ابتذال کلامی، خشونت نمادین 
یا ترویج ناامیدی- نگرانی قابل انکاری نیست. اما پاسخ به 
این نگرانی، حذف کلی موسیقی نیست؛ بلکه تمایزگذاری، 
انتخاب آگاهانــه و مدیریت تربیتی محتواســت. تفاوتی 
بنیادیــن وجود دارد میان موســیقی رهاشــده در فضای 

مجازی و موسیقی هدایت شده در مدرسه.
تجربه های اجرایی نیز این نکته را تأیید می کنند. نگارنده، 
به عنــوان فــردی با ســابقه مدیریت فرهنگــی و هنری 
در آمــوزش و پــرورش، از جملــه در دوره فعالیــت در 
زیرمجموعه وزیر محترم فعلی آموزش و پرورش، شاهد 
بوده اســت که در دوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزیر 
فعلی، بــا وجــود محدودیت های جدی ماننــد پاندمی 
کرونا، فعالیت های هنری به ویژه در حوزه هنرهای آوایی 
و سرود، رشــدی معنادار و قابل توجه داشت. این تجربه 
نشان می دهد که حتی در شرایط سخت نیز می توان هنر 

را در خدمت تربیت به کار گرفت، نه در تقابل با آن.
از این منظر، جمله «در مدرسه آهنگ نداریم» را می توان 
واکنشی به نگرانی های محتوایی دانست، نه نفی مطلق 
موســیقی. اما خطر آنجاست که این واکنش، به سیاست 
دائمی تبدیل شود. جایی که حذف، جایگزین تصمیم گیری 

تربیتی می شود.
پرسش نهایی این اســت: آیا نظام آموزشی حاضر است 
مســئولیت دشــوار مدیریت فرهنگی را بپذیرد یا ترجیح 
می دهــد با ممنوعیــت، از پیچیدگی مســئله عبور کند؟ 
تجربه و علم هر دو یک پاســخ مشترک دارند: ممنوعیت 

آسان است، اما تربیت، هرگز.
* مســئول پیشــین برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و 

هنری در آموزش و پرورش

اندوه خوانی

آیدین سیارسریع

موسیقی در حاشیه
 ممنوعیت آسان، تربیت دشوار
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